
معارف 

امام حسن عسکری)ع( فرمودند: زمانی بر مردم خواهد آمد که چهره‌های 
آن‌ها خندان و شاد باشد، ولی دل‌هایشان تیره و تاریک، سنت )پیامبر و اهل‌بیت( 

نزد آن‌ها بدعت و بدعت در بین آن‌ها سنت باشد. 
مؤمن بین آن‌ها حقیر بوده و فاســق محترم باشد. حاکمان آن‌ها نادان و 
ســتمگرند و علمای آن‌ها در کاخ‌ها و خانه‌های ستمگران رفت‌وآمد دارند )و 
درباری هستند(. ثروتمندان توشه فقرا را می‌دزدند و هر نادانی نزد آن‌ها اهل 

خبره به حساب می‌آید و هر آگاهی فقیر شمرده می‌شود. 
بین شخص بااخلاص و شخص شکاک، فرق نمی‌گذارند و میش را از گرگ‌ها 
تشخیص نمی‌دهند. علمای آن‌ها بدترین مردم روی زمین می‌باشند؛ زیرا آن‌ها 
تمایل به صوفی‌گری )عزلت‌نشــینی و زهد منفی( دارند. به‌خدا سوگند! آن‌ها 
اهل انحراف هســتند. در دوستی مخالفین ما زیاده‌روی می‌کنند و شیعیان و 

دوستان ما را گمراه می‌کنند. 
از خوردن رشوه سیر نمی‌شوند و خدا را ریاکارانه عبادت می‌کنند. بیدار 
باشــید! این‌ها راهزنان مؤمنان هستند و دعوت‌کنندگان به فرقه گمراهان. 
هر کســی آن‌ها را درک کند، از آن‌هــا دوری نماید و دین و ایمان خود را 

حفظ کند.)۱(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۱۴۴

توصیف زمان حاکمیت ضد ارزش‌ها

پرسش و پاسخ

پرسش:
از منظر آموزه‌های وحیانی، دنیای باارزش و مطلوب انسان‌ها، چه 

تفاوت‌هایی با دنیای بی‌ارزش و مذموم آنها دارد؟
پاسخ:

ویژگی‌های دنیای باارزش و ممدوح
دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم، از دو منظر می‌توان به آن نگاه کرد: 
۱- از منظــر خلقت و ذات این دنیا کــه عمدتاً صِبغه مادی دارد؛ ۲- از منظر 
تعلق و وابســتگی به دنیا که یک نوع رابطه خاص غیرمادی اســت که به نوع 
پندار و جهان‌بینی انسان مربوط می‌شود. در اینجا به دو ویژگی دنیای باارزش 

و ممدوح اشاره می‌کنیم.
۱- مخلوق الهی

دنیای مادی که ما در آن زندگی می‌کنیم، شــکی نیست که مخلوق ذات 
باری‌تعالی می‌باشد و بارها در قرآن کریم از آن به آیات الهی و آیات آفاقی یاد 
شده است، »سَنُرِیهِمْ آیاَتنَِا فیِ الْفَاقِ«؛ ما آیه‌ها و نشانه‌هایمان را در گوشه و 
کنار جهان به آنها نشــان خواهیم داد )فصلت- ۵۳( و در آیه دیگر می‌فرماید: 
هَارِ لَیاَتٍ لِوُلیِ الْلَبَْابِ«؛ و  ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِلَفِ اللَّیْلِ وَالنَّ »وَفیِ خَلقِْ السَّ
به‌راستی در آفرینش آسمان‌ها و زمین و در رفت‌وآمد شب و روز، نشانه‌هایی از 

خدا برای مردم عاقل است. )آل‌عمران- ۱۹۰(. 
بنابراین مجموعه مخلوقات و جلوه‌هــای مادی این عالم به‌عنوان آیات و 
نشانه‌های الهی، و عظمت و قدرت الهی مطرح شده که برای صاحبان عقل و 

خرد، محل تأمل و تفکر و تعقل می‌باشد.
۲- بستر رشد و تعالی انسان

انسان‌ها به‌عنوان مخلوق الهی که یک بعُد وجودی‌شان جنبه مادی می‌باشد، 
از این حیث با عالم مادی که در آن زندگی می‌کنند همخوانی داشته و نمی‌توانند 
خود را از عالم ماده جدا کنند و به کنج عزلت و انزوای غیرمادی کشیده شوند، 
چرا که در این صورت از رشد و تعالی و تکامل در این جهان که فلسفه وجودی 

آنها نیز می‌باشد، محروم خواهند شد. 
بنابراین انسان زمانی می‌تواند به رشد و تعالی و تکامل نایل شود که در بستر 
مادی آن برنامه‌ریزی کند و هدف غایی مسیر فلسفه وجودی خود را که ساختن 

فرد و جامعه در مسیر عبودیت و بندگی الهی باشد؛ محقق سازد. 
نیَْا مَزْرَعَةُ الْخِرَةِ«، دنیا کشتزار و  پیامبر گرامی اسلام )ص( می‌فرماید: »الدُّ
مزرعه آخرت است. )مجموعه ورام، ج ۱، ص ۱۸( یعنی انسان بذر رشد و تعالی 
و تکامل خود را باید در این دنیای مادی بکارد تا به مقصود و مراد خود برسد.

ویژگی‌های دنیای بی‌ارزش و مذموم
۱- نگاه استقلالی و هدف قرار دادن دنیا

شــکی نیست که انســان‌ها در این دنیا به‌صورت موقت و محدود زندگی 
می‌کنند و عمر آنها در این دنیا ابدی نیســت و در یک محدوده زمانی کوتاه 

زندگی، از این عالم رخت برمی‌بندند و به سرای آخرت انتقال می‌یابند.
«؛ همانا این دنیا ســرای گذرا و موقت  نیَْا دَارُ مَمَرٍّ وَالْخِرَةُ دَارُ مُقَرٍّ »إنَِّ الدُّ

است و آخرت سرای ابدی و همیشگی است.
در حدیث دیگری پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: »مَا خُلقِْتُمْ للِفَْنَاءِ وَلکَِنْ خُلقِْتُمْ 
للِبَْقَاءِ وَإنِمََّا تنُْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إلِىَ دَارٍ«؛ شما انسان‌ها برای بقا خلق شده‌اید، نه برای 
نیستی و نابودی؛ )بنابراین( شما فقط از یک سرا به سرای دیگر منتقل می‌شوید. 
)بحارالانوار، ج ۶، ص ۲۴۹(. بنابراین نگاه مستقل به این دنیا به‌عنوان هدف غایی 
بی‌ارزش و مذموم است؛ و انسان باید نگاه گذرا و موقت به این عالم داشته باشد.

۲- تعلق و وابسته شدن به دنیا
چیزی که از نظر اســام در رابطه با انســان و دنیا بی‌ارزش و مذمت شده 
و نبایســتنی است، و آفت و بیماری انسان تلقی می‌شود و اسلام در تعلیمات 
خویش مبارزه‌ای بی‌امان با آن دارد، تعلق و وابســتگی انســان به دنیاست. نه 
علاقه و ارتباط او به دنیا. وابســتگی به دنیا در واقع اسیر زیستی انسان است. 
نه آزادزیستی او، هدف و مقصد قرار گرفتن دنیا است؛ نه وسیله و راه و مسیر 
واقع شدن آن. ارزش انسان به کمال مطلوب‌هایی است که جست‌وجو می‌کند. 
بدیهی است اگر مطلوبی بالاتر از سیر کردن شکم خودش نداشته باشد و تمام 
تلاش‌ها و آرزوهایش در همین حد باشد، ارزشی بیشتر از شکم نخواهد داشت. 
هُ بطَْنَهُ قَدْرُهُ بقَِدْرِ مَا یخَْرُجُ  و این است که امام علی)ع( می‌فرماید: »مَنْ کَانَ هَمُّ
مِنْهُ«؛ آن‌کس که همه همت و هدفش پر کردن شکمش باشد، ارزشش به اندازه 

همان چیزی است که از او خارج می‌شود.

تفاوت‌های دنیای باارزش 
با دنیای مذموم

هِ اللُّمَاظَةَ لِهَْلِهَا؟ إنِهَُّ ليَْسَ  قالَ الإمامُ علی)ع(: »ألََ حُرٌّ يدََعُ هَــذِ
ةَ، فَلَ تبَِيعُوهَا إلَِّ بهَِا.« لِنَفُْسِكُمْ ثمََنٌ إلَِّ الجَْنَّ

امام علی)ع( فرمود: آیا آزاده‌ای نیســت که این دنیا را به اهلش واگذارد؟ 
همانا بهایی برای جان‌های شما جز بهشت وجود ندارد. پس آن را جز به بهشت 

مفروشید.)۱(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- نهج‌البلاغه ـ حکمت ۴۵۶

‌جان‌های خود را 
جز با بهای بهشت نفروشید!

حضرت  تمدن‌ســاز  هجرت 
معصومــه)س(، حلقه مفقوده 
امامت  خانــدان  میان  ارتباط 
و جوامع شــیعی ایران را در 
تاریخی  مقطع  حساس‌ترین 
پیوند زد و مانع از اســتحاله 
برابــر  در  تشــیع  فکــری 
فرقه‌های گوناگون شــد. این 
حرکت، درهم‌شــکننده حصر 
فرهنگــی امام هشــتم بود و 
مرجعیــت علمی و سیاســی 
ســیطره  برابر  در  را  بــرادر 
کرد. تثبیت  عباسیان  پیچیده 

حضــرت  ورود  از  پیــش 
شــهری  قم  معصومه)س(، 
اما درگیر آشفتگی‌های  شیعی 
فکری بود. حضور ایشان، نقطه 
عطفی در هویت مذهبی و علمی 
این شهر شد؛ به‌گونه‌ای که قم 
به برکت این ورود، به »پایتخت 
تمدن اسلامی« تبدیل شد. این 
نوین  واقعه، ســرآغاز فصلی 
در هویت مذهبی و علمی این 
شــهر دانسته شــده است.

هجرت حضرت معصومه)س( 
از یک »رخــداد تاریخی« به 
یک »فرآینــد تمدنی« تبدیل 
در  ایشان  حضور  زیرا  شــد؛ 
قــم در طول زمان بــه تولید 
اجتماعی،  شبکه  معنا،  هویت، 
فرهنگ زیارت و زیرســاخت 
علمی انجامید و قم را به یکی 
از مهم‌تریــن جغرافیاهــای 
تمدن شــیعی تبدیــل کرد.

حرکت حضرت معصومه)س( از مدینه به سوی ایران، معنایی فراتر از یک 
مسافرت خانوادگی می‌یابد. ایشان با کاروانی متشکل از چهارصد تن از 
رجال بنی‌هاشم، عامدانه مسیری را برگزیدند که مأمون صراحتاً از عبور امام 
رضا)ع( از آن جلوگیری کرده بود تا شریان ارتباطی ایشان با پایگاه‌های 
شیعی مسدود شود. یورش نظامی به این کاروان در ساوه، شهادت برخی 
همراهان و بیماری جانکاه حضرت، گواه آن است که دستگاه خلافت، این 
حرکت را نه کاروانی از زائران، بلکه تهدیدی سترگ علیه امنیت شبکه حاکم 
می‌پنداشت. بنابراین، این هجرت را باید با هدف نصرت امامت تحلیل کرد.
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استفتاء 
از رهبر شهید انقلاب اسلامی

اعمال شب اول دفن
س( چه اعمالی برای شب اول قبر سفارش شده است؟

ج( در شب اول دفن، دادن صدقه و خواندن نماز هدیه )وحشت( برای 
میت سفارش شده است. از پیامبرِ رحمت )صلی‌الله‌علیه‌وآله( نقل شده که 
فرمودند: ساعتی شدیدتر از شب اوّل بر میت نمی‌گذرد، پس با صدقه دادن، 
به مردگان خویش رحم کنید و اگر )صدقه( نیافتید، )حداقل( یک نفر از 

شما دو رکعت نماز )شب اول دفن( به‌جا آورد.
صحت قرائت در اقتدا به امام جماعت

س( به امام جماعتی که عدالت او محرز اســت، ولی صحت 
قرائتش برای من معلوم نیست؛ آیا می‌توانم بنا را بر صحت بگذارم 

و اقتدا کنم؟
ج( بله، می‌توانید اقتدا کنید.

عمل به وصیت‌های سلبی
س( آیا عمل به وصایای سلبی متوفی )که در واقع وصیت به 
انجام ندادن یک کار است( واجب است؟ مثلاً وصیت کند برای من 

سنگ قبر نگذارید و...؟
ج( عمل به وصایای میت واجب است و تفاوتی میان وصیت ایجابی 

و سلبی نیست.
خواندن نماز قبل از وقت

س( بعد از مدت مدیدی، مثلاً شش ماه، برای شخصی محرز 
می‌شــود که نماز صبح‌هایی را که در این مدت می‌خوانده، چند 
دقیقه‌ای قبل از وقت بوده اســت؛ آیا باید شش ماه نماز صبح را 

قضا کند؟
ج( غیر از نماز اول، بقیه نمازها )هرچند به نیت ادا اقامه شده باشند( 
به عنوان قضای نماز صبح روز قبل محسوب می‌شوند؛ بنابراین اگر فقط 

قضای آخرین نماز صبح را به‌جا آورد، کفایت می‌کند.
خمس جهیزیه استفاده‌نشده

س( شخصی برای دخترش که در شرف ازدواج است جهیزیه 
را آمــاده کرده، ولی به دلایلی مانند فوت دختر یا طلاق و... مورد 
استفاده قرار نگرفته و الآن نزد پدر است؛ آیا پدر باید خمس آن را 

بدهد یا آنکه مؤونه محسوب شده و خمس ندارد؟
ج( بنابر احتیاط مشمول خمس می‌گردد.

شکستن نذر روزه
س( کسی نذر کرده روز معینی را روزه بگیرد، اما به هر دلیل اعم 
از عمد، نسیان و... به این نذر عمل نمی‌کند؛ آیا باید روزه را قضا کند؟
ج( بله، باید قضا کند و اگر عمداً نذر را شکسته است، کفاره هم دارد.

مصرف کفاره
س( مبلغی کفاره به مرکز نیکوکاری داده شده:

۱- آیا حتماً باید نان تهیه شود و به مستمند داده شود؟
۲- آیا می‌شــود وجه نان را به صورت کارت هدیه به نیازمند 
بدهیم و تأکید کنیم که نذر نان هست و باید حتماً نان تهیه کنید؟
۳- آیا باید نان با قیمت دولتی تهیه شود و یا نان تهیه‌شده با 

آرد آزاد هم اشکال ندارد؟
۴- آیا می‌شود با این پول ماکارونی تهیه کنیم و به نیازمندان 

بدهیم؟
ج(

۱ و ۴( اگر مبلغی که به عنوان کفاره از افراد گرفته‌اید، بابت نان بوده و 
قیمت نان با سایر موادی که پرداخت آن برای کفاره صحیح است یکسان 

نباشد، فقط می‌توانید نان را به فقیر بدهید.
۲( بیان اینکه نذر نان است صحیح نیست، بلکه باید به فقیر توضیح 
داده و مطمئن باشید که با این مبلغ برای صاحب پول نان می‌خرد و بعد 

به عنوان کفاره برای خودش برمی‌دارد.
۳( در صورتی که مبالغ جمع‌آوری‌شــده به قیمت نان دولتی باشد، 

نمی‌توانید نان آزاد تهیه کنید.

 تعیین مقامات معنوی بندگان
 فقط در دست خدا است

اصولاً حساب اشخاص در دست خداست، هیچ‌کس حق ندارد درباره کسی 
به‌طور قاطع اظهار نظر کند که اهل بهشت است یا اهل دوزخ؟

اگر از ما بپرسند: آیا شیخ مرتضی انصاری )اعلی الله مقامه( با آن زهد و 
تقوا و ایمان و عمل شناخته‌شده‌اش حتماً اهل بهشت است یا نه؟

پاسخ ما این است که: آن اندازه که ما از آن مرد اطلاع داریم، این است 
که در نظام علمی و عملی او، بدی ســراغ نداریم، آنچه ســراغ داریم خیر و 
نیکی است؛ اما اینکه صددرصد بگوییم اهل بهشت است، در اختیار ما نیست؛ 
خداست که بر همه ضمائر اشخاص، مطلع است و تمام اسرار و خفایای 

نفوس را می‌داند و حساب خلائق نیز با او است.
تنها درباره کسانی می‌توان به‌طور قاطع اظهار نظر کرد که از طریق اولیای 

دین سرنوشت نهایی آن‌ها اعلام شده است.
 اصلاح فکر درباره مقامات معنوی انسان‌ها

با اینکه عثمان بن مظعون، مرد جلیل‌القدری است و رسول اکرم در مرگ 
او سخت گریستند و خود را روی جنازه وی انداختند و او را بوسیدند؛ ولی از 
اظهار نظر گستاخانه زنی که جنازه وی را مخاطب ساخته گفت: »هَنِیئًا لکََ 

ةَ؛ بهشت، تو را گوارا باد.« الجَْنَّ
حضرت خشمگین شدند، با نگاهی غضب‌آلود متوجه وی شده فرمودند: 
»از کجا می‌دانی؟ چرا ندانسته قضاوت می‌کنی؟ مگر به تو وحی شده است؟! 

مگر تو از حساب خلق خدا آگاهی؟!«
زن عرض کرد: یا رسول الله! وی همنشین شما و جنگجوی مجاهد شما 
بود. رسول اکرم )ص( جمله عجیبی در پاسخ وی فرمود که شایان دقت است. 
فرمود: »إنِیّ رَسُــولُ اللهِ وَما أدَْریِ ما یفُْعَلُ بیِ؛ من فرســتاده خدایم و 

نمی‌دانم با من چگونه رفتار خواهد شد.«
این جمله عین مضمون یکی از آیات کریمه قرآن است: »قُلْ ما کُنْتُ بدِْعًا 
سُلِ وَما أدَْریِ ما یفُْعَلُ بیِ وَلا بکُِمْ؛ )احقاف/ ۹( بگو من، از میان پیامبران،  مِنَ الرُّ
نوظهور و تازه نیستم و خبر ندارم که با من یا با شما چگونه رفتار می‌شود«!

 * مجموعه آثار استاد شهید مطهری )عدل الهی( 
ج‌۱، صص. ۲۷۲–۲۷۴ - با تلخیص و ویرایش

 بزرگ‌ترين هديه يك رهبر 
به ملت خود

كي رهبر ممكن اســت هديه‌اى كه به مردمش م‌‌ىدهد هديه مادى 
باشــد، مثلًا ىكي از منابع مادى را كه دشــمن مى ‌برده است بگيرد و به 

ملت پس بدهد،
ممكن است هديه سياسى باشد، استقلال سياسى به ملت خودش بدهد، 

يعنى ملت معتقد شود كه رهبر ما رهبر خيلى بزرگى است.
ولى اينها آن‌قدر مهم نيست كه هديه‌‌اى كه كي رهبر به ملتش اين باشد 
كه اين ملت را به خودش مؤمن و معتقد كند كه بگويد: من نبايد زير بار 
دشمن بروم، زير بار استبداد بروم، زير بار استعمار بروم، من از خودم تاريخ 
دارم، از خودم فرهنگ دارم، من هيچ احتياجى ندارم كه از غرب الگو بگيرم.
ایجــاد چنین روحیه ای در مردم بزرگ‌ترین هدیه یک رهبر به ملت 

خودش خواهد بود.
 * مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى 
 )آينده انقلاب اسلامى ايران(، ج‌24، ص: 217
 با تلخیص و ویرایش

دعوت به شرک!
مرحوم شیخ جعفر شوشتری، آن سال‌هایی که آن منبرهای معروف را در 
تهران می‌رفت، یــک روز رفت بالای منبر و گفت: ایها الناس! همه پیغمبران 
آمده‌اند، شما را به توحید دعوت کرده‌اند؛ من آمده‌ام و شما را به شرک دعوت 
می‌کنم. خیلی نظرها را به خود جلب کرد که این چه می‌گوید. بعد گفت: همه 
پیغمبران آمدند و گفته‌اند فقط خدا را بپرستید؛ فقط برای خدا کار کنید. من 
می‌گویــم - لااقل - یــک کمی هم برای خدا کار کنید، یعنی همه کارهایتان 

خالصانه برای غیر خدا نباشد! )۱(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱- مجموعه آثار اســتاد شهید مطهری)ره(، )نبرد حق و باطل، فطرت، توحید( 
ج ۳، صص ۵۷۱ و ۵۷۲، با تلخیص و ویرایش

صفحه ۱۱
یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
۸ ربیع‌الثانی 1448 - شماره ۲۴۲۳۹  

تمدن‌ها تنها با تأســیس حکومت‌ها و ساخت بناهای 
بزرگ شــکل نمی‌گیرنــد؛ بلکه مجموعه‌ای از انســان‌ها، 
اندیشه‌ها، ارزش‌ها، نهادها، شبکه‌های ارتباطی و مکان‌های 

مقدس در شکل‌گیری آنها نقش دارند.
به تعبیر دیگر، تمدن صرفاً با قدرت سیاســی تعریف 
نمی‌شــود؛ بلکه تمدن مطلوب بر پایه انسان صالح، دانش، 

عدالت، اخلاق و جامعه سازمان‌یافته شکل می‌گیرد.
از این منظر، تاریخ تمدن اســامی را نمی‌توان صرفاً 
بر اساس تحولات سیاسی و نظامی مطالعه کرد. مهاجرت 
شــخصیت‌های علمی و دینــی، تأســیس مراکز علمی، 
شــکل‌گیری شهرهای مذهبی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی 
میان جوامع اســامی، از عناصر مهم فرآیند تمدن‌سازی 

بوده‌اند.
بر این اســاس، اگر قم را در دوره‌های بعد به‌عنوان یک 
مرکــز علمی و دینی مطالعه کنیــم، باید میان »مرکزیت 
جغرافیایی« و »مرکزیت تمدنی« تفاوت قائل شویم. مرکز 
تمدنی جایی است که بتواند معنا تولید کند، دانش تولید 
کند، هویت ایجاد کند و شبکه اجتماعی بسازد. قم به‌تدریج 

واجد چنین ویژگی‌هایی شد.
هجرت حضرت فاطمــه معصومه)س( به ایران و ورود 
ایشــان به قم، یکی از رویدادهایی است که قابلیت مطالعه 

از این زاویه را دارد.
اما مســئله اساســی این اســت: چگونه یک هجرت 
کوتاه‌مدت توانست پیامدهای بلندمدت در تاریخ فرهنگی 

و تمدنی قم و جهان تشیع ایجاد کند؟
فرضیه مقاله آن است که اهمیت تمدنی هجرت حضرت 
معصومه)س( بیش از آنکه به طول مدت اقامت ایشان وابسته 
باشد، به معنای نمادین، هویتی و شبکه‌ای این حضور مربوط 
است. حضور دختر امام و خواهر امام در قم موجب افزایش 
اهمیت مذهبی شهر، تقویت فرهنگ زیارت، جذب علما و 
سادات، تقویت سرمایه اجتماعی شیعی و فراهم شدن زمینه 

برای توسعه شبکه علمی و فرهنگی قم شد.
این نوشتار درصدد اســت با کنار نهادن خوانش‌های 
تقلیل‌گرایانه که این سفر را صرفاً به اشتیاقی خواهرانه فرو 
می‌کاهند، ابعاد استراتژیک و تمدنی این هجرت را به‌مثابه 
کنشی آگاهانه در دفاع از امامت و زمینه‌سازی برای تمدن 
اســامی به تصویر کشــد و با رویکــرد تاریخی ـ تمدنی، 
پیامدهای این هجرت را در پنج سطح هویت‌سازی دینی، 
گســترش فرهنگ زیارت، تقویت شبکه علمی و حدیثی، 
شکل‌گیری سرمایه اجتماعی شیعه و تثبیت جایگاه تمدنی 

قم تبیین کند.
هجرت به‌مثابه کنش تمدنی

در ادبیات تمدنی، »هجرت« را می‌توان از ســه منظر 
بررسی کرد:

الف( هجرت به‌مثابه انتقال سرمایه انسانی
نخبگان دینی، علمــی و فرهنگی هنگامی که از یک 
سرزمین به سرزمین دیگر مهاجرت می‌کنند، تنها خود را 
منتقل نمی‌کنند؛ بلکه دانش، خاطره تاریخی، هویت و شبکه 

ارتباطی خود را نیز منتقل می‌سازند.
از این نظر، مهاجرت خاندان اهل‌بیت)ع( و ســادات به 
ایران، بخشی از فرآیند انتقال سرمایه انسانی و فرهنگی اسلام 

شیعی به جغرافیای ایران بود.
ب( هجرت به‌مثابه تولید جغرافیای هویتی

مکان‌ها در فرآیند تاریخی، صرفاً موقعیت جغرافیایی 
باقی نمی‌مانند. برخی مکان‌ها به واسطه حضور شخصیت‌های 
دینی، حوادث تاریخی و شکل‌گیری آیین‌های جمعی، تبدیل 

به مکان هویتی می‌شوند.
قم نمونه‌ای برجسته از این فرآیند است.

علمی - فرهنگی = تثبیت قم به‌عنوان مرکز تمدنی شیعه.
این فرآیند البته یک تحول فوری و یک‌مرحله‌ای نبود؛ 

بلکه طی چند قرن تکامل یافت.
نقش اهل‌بیت در تمدن‌سازی ایران

هجرت حضــرت معصومــه)س( را همچنین باید در 
چارچــوب بزرگ‌تر حضور خاندان اهل‌بیــت)ع( در ایران 

تحلیل کرد.
ورود امام رضا)ع( به ایران، حضور حضرت معصومه)س( 
در قم و حضور و دفن شمار زیادی از سادات در نقاط مختلف 
ایران، در طول زمان موجب تقویت پیوند میان ایران + تشیع 

+ فرهنگ اهل‌بیت شد.
در این فرآیند، شهرهای مختلفی دارای هویت شیعی 
شــدند؛ اما قم به دلیل وجــود حرم حضرت معصومه)س( 

موقعیتی ویژه پیدا کرد.
از این منظر، هجرت حضرت معصومه)س( بخشــی از 
فرآیند تاریخی ایرانیزه‌شدن جغرافیای تشیع و شیعی‌شدن 

بخشی از هویت فرهنگی ایران بود.
البته این فرآیند بسیار پیچیده‌تر از یک عامل منفرد بود 
و عوامل سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی متعددی در 

آن دخالت داشتند.
هجرت؛ کنشی آگاهانه در مسیر نصرت امامت

در چنین فضای پرالتهابی، حرکت حضرت معصومه)س( 
از مدینــه به ســوی ایران، معنایی فراتر از یک مســافرت 
خانوادگی می‌یابد. ایشان با کاروانی متشکل از چهارصد تن 
از رجال بنی‌هاشم، عامدانه مسیری را برگزیدند که مأمون 
صراحتاً از عبور امام رضــا)ع( از آن جلوگیری کرده بود تا 
شریان ارتباطی ایشــان با پایگاه‌های شیعی مسدود شود. 
یورش نظامی به این کاروان در ساوه، شهادت برخی همراهان 
و بیماری جانکاه حضرت، گواه آن است که دستگاه خلافت، 
این حرکت را نه کاروانی از زائران، بلکه تهدیدی سترگ علیه 
امنیت شبکه حاکم می‌پنداشت. بنابراین، این هجرت را باید 

با هدف نصرت امامت تحلیل کرد.
پیامدهای تمدنی هجرت؛ 

از قمِ کوچک تا پایتخت تمدن اسلامی
حضور حضرت معصومه)س( در قم، اگرچه کوتاه‌مدت 
بود، اما پیامدهای عمیق و ماندگاری در مسیر تمدن اسلامی 
بر جای نهاد که تا امروز ادامه دارد و برخی از آنها عبارتند از:

1- تبدیل قم به کانون علم و فضیلت
پیش از ورود حضرت معصومه)س(، قم شهری شیعی اما 
درگیر آشفتگی‌های فکری بود. حضور ایشان، نقطه عطفی 
در هویت مذهبی و علمی این شــهر شد؛ به‌گونه‌ای که قم 
به برکت این ورود، به »پایتخت تمدن اسلامی« تبدیل شد. 
این واقعه، سرآغاز فصلی نوین در هویت مذهبی و علمی این 

شهر دانسته شده است.
2- شکل‌گیری حوزه علمیه قم

مهم‌ترین میراث ماندگار این هجرت، زمینه‌سازی برای 
شکل‌گیری حوزه علمیه قم است. شکل‌گیری جریان علمی 
قم ریشــه در حضور حضرت فاطمــه معصومه)س( دارد و 
حوزه علمیه قم در امتداد همین ظرفیت تاریخی و معنوی 
شکل گرفته و توسعه یافته است. این حوزه علمیه در طول 
تاریخ، منشأ تحولات مهم علمی، فرهنگی و اجتماعی بوده 
و اندیشه‌های برخاسته از آن در سراسر ایران و جهان اسلام 

گسترش یافته است.
3- بسترسازی برای تمدن مهدوی

هجرت حضرت معصومه)س( در امتداد حرکت تمدنی 
پیامبر اکرم)ص( و امام صادق)ع( است که نهایتاً به اوج خود 
در عصر ظهور امام مهدی)عج( خواهد رسید. از این منظر، 
حضور ایشــان در قم، مقدمه‌ای برای تأسیس حوزه علمیه 
و زمینه‌سازی برای تمدن آخرالزمان تلقی شده است. شهر 
قم در روایات، به‌عنوان شهری معرفی شده که علم و معارف 
اهل‌بیت)ع( از آن به نقاط مختلف جهان گسترش می‌یابد و 
علوم انسانی اسلامی به‌مثابه لایه نرم‌افزاری تمدن اسلامی 

در این‌جا تولید و توزیع خواهد شد.

جایگاه علمی قم بود. قم در ســده‌های نخست اسلامی، به 
یکی از مراکز مهم حدیث شیعه تبدیل شد. شخصیت‌هایی 

از خاندان‌های حدیثی در این شهر فعالیت کردند.
در دوره‌های بعد، این روند توسعه یافت و قم در تاریخ 
تشــیع به‌عنوان یکی از مراکــز اصلی تولید و انتقال دانش 
شناخته شد. بنابراین، می‌توان یک زنجیره تمدنی را این‌گونه 

ترسیم کرد:
حضور اهل‌بیت و سادات؛ تقویت هویت شیعی قم؛ تقویت 
زیارت؛ افزایش ارتباطات اجتماعی؛ رشــد شبکه عالمان و 
تولید و انتقال دانش = تثبیت قم به‌عنوان مرکز علمی شیعه.
البته از نظر روش‌شناختی باید تأکید کرد که نمی‌توان 
تمام رشــد علمی قم را مستقیماً و تنها به هجرت حضرت 
معصومه)س( نســبت داد؛ بلکه این هجرت را باید یکی از 

عوامل مهم در مجموعه‌ای از عوامل تاریخی دانست.
هجرت حضرت معصومه)س( و هویت تمدنی زن مسلمان

هجرت آن بانو از منظر مطالعات تمدنی جنســیت نیز 
اهمیت دارد. در بسیاری از روایت‌های تاریخی، نقش زنان در 
تمدن اسلامی به حاشیه رانده شده است؛ در حالی که تاریخ 
اهل‌بیت نشان می‌دهد زنان خاندان پیامبر)ص( در انتقال 
فرهنگ، مقاومت اجتماعی و حفظ هویت دینی نقش مهمی 
داشته‌اند. حضرت معصومه)س( نمونه‌ای از این نقش است.

هجرت ایشان را می‌توان از این منظر، نوعی کنش هویتی 
و ارتباطی زن مسلمان دانست.

ایشان در شرایط سیاسی پیچیده عصر عباسی، از مدینه 
به سمت ایران حرکت کردند و حضور حضرت در قم موجب 
شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین کانون‌های هویتی شیعه شد.

از ایــن جهت، نقش حضرت معصومــه)س( در تاریخ 
تمدن اســامی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب »شخصیت 

زیارتی« محدود کرد.
قم به‌مثابه حلقه اتصال شرق و غرب جهان شیعی

یکی از ویژگی‌های تمدن اســامی، شبکه‌ای بودن آن 
است. قم در میان شهرهای مختلف جهان اسلام قرار داشت و 
به‌مرور به یکی از نقاط ارتباطی میان مراکز شیعی تبدیل شد.

از یک ســو، ارتباط تاریخی قم با مدینه، کوفه، بغداد و 
از ســوی دیگر، ارتباط آن با ری، خراسان و مناطق مرکزی 
ایران موجب شد قم موقعیت مناسبی برای انتقال اندیشه 

شیعی پیدا کند.
در این چارچــوب، حضور حضــرت معصومه)س( را 
می‌توان یکی از عوامل قدسی‌شدن و هویت‌یابی این حلقه 

ارتباطی دانست.
از »حضور« تا »نهاد«

نکته مهم در تحلیل تمدنی این اســت که یک رویداد، 
زمانی اهمیت تمدنی پیدا می‌کند که بتواند از سطح حادثه 

به سطح نهاد منتقل شود.
در مورد حضرت معصومه)س(، می‌توان چنین الگویی 

را مشاهده کرد:
هجرت؛ وفات و تدفین در قم؛ شــکل‌گیری زیارتگاه؛ 
افزایش زیارت؛ توسعه ساختارهای پیرامونی حرم؛ تقویت 
شــبکه اجتماعی و علمی؛ نهادینه‌شدن قم به‌عنوان شهر 

مذهبی = تداوم تاریخی هویت قم.
این همان چیزی است که می‌توان آن را نهادینه‌شدن 

یک رخداد تاریخی نامید.
مدل مفهومی تمدنی هجرت حضرت معصومه)س(

بر اســاس مباحث فوق، می‌توان مدل مفهومی زیر را 
پیشنهاد کرد:

متغیر اولیه هجرت حضرت فاطمه معصومه)س( به قم
سطح نخست: هویت

تقویت هویت شیعی قم؛ افزایش منزلت خاندان اهل‌بیت 
و شکل‌گیری خاطره تاریخی مشترک.

سطح دوم: اجتماعی
گسترش شــبکه زائران؛ افزایش ارتباطات اجتماعی و 

تقویت سرمایه اجتماعی.
سطح سوم: فرهنگی

گسترش فرهنگ زیارت؛ انتقال معارف اهل‌بیت و تقویت 
نمادهای دینی.

سطح چهارم: علمی
جذب علما؛ توسعه مدارس و گسترش حدیث و علوم 

دینی.
سطح پنجم: نهادی

شــکل‌گیری نهادهای مذهبی؛ توسعه حرم و توسعه 
شبکه‌های علمی.

پیامد نهایی تبدیل قم به یکی از کانون‌های تمدن شیعی.
خلاصــه مهم‌تریــن پیامدهای تمدنــی این هجرت 

عبارتند از:
1. تقویت هویت شیعی قم؛

2. قدسی‌شدن جغرافیای قم؛
3. گسترش فرهنگ زیارت؛

4. افزایش ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛
5. تقویت سرمایه اجتماعی جامعه شیعه؛

6. جذب علما و سادات؛
7. تقویت شبکه حدیثی و علمی قم؛

8. تثبیت قم به‌عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگ شیعی؛
9. تقویت پیوند فرهنگی ایران با مکتب اهل‌بیت)ع(؛

10. تداوم تاریخی نقش قم در تمدن شیعی.
    بنابراین، می‌توان گفت: هجرت حضرت معصومه)س( 
از یک »رخــداد تاریخی« به یک »فرآیند تمدنی« تبدیل 
شد؛ زیرا حضور ایشان در قم در طول زمان به تولید هویت، 
معنا، شــبکه اجتماعی، فرهنگ زیارت و زیرساخت علمی 
انجامیــد و قم را به یکــی از مهم‌ترین جغرافیاهای تمدن 

شیعی تبدیل کرد.
    از این منظر، اهمیت حضرت معصومه)س( تنها در 
جایگاه خانوادگی و معنوی ایشــان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه 
حضور تاریخی حضرت در قم در شکل‌گیری یک کانون پایدار 

فرهنگی - علمی شیعه نقش بسزا داشته است.

هجرت تمدن‌ساز حضرت معصومه)س( به قم؛ 
از کنش عاطفی تا بنیاد تمدن اسلامی

4- گسســت از حصر فرهنگی و احیای هویت 
شیعی

هجرت تمدن‌ساز حضرت معصومه)س(، حلقه مفقوده 
ارتبــاط میان خاندان امامت و جوامع شــیعی ایران را در 
حســاس‌ترین مقطع تاریخی پیوند زد و مانع از اســتحاله 
فکری تشــیع در برابر فرقه‌های گوناگون شد. این حرکت، 
درهم‌شــکننده حصر فرهنگی امام هشتم بود و مرجعیت 
علمی و سیاســی برادر را در برابر سیطره پیچیده عباسیان 

تثبیت کرد.
5- شکل‌گیری »جغرافیای مقدس«

پیــش از ورود حضرت معصومه)س(، قم دارای هویت 
شــیعی بود؛ اما دفن ایشان در این شهر، یک عنصر جدید 

به این هویت افزود.
از این پس، قم علاوه‌بر اینکه شهر شیعی، محل سکونت 
خاندان‌های شیعه و مرکز فعالیت عالمان شیعی بود، به شهر 

زیارتی و حرم اهل‌بیت)ع( نیز تبدیل شد.
به تعبیر تمدنی، این تحول موجب پیوند ســه عنصر 
شد؛ مکان، معنا و اجتماع و از ترکیب این سه، »جغرافیای 

هویتی« شکل گرفت.
فرهنگ زیارت و پیامدهای تمدنی آن

زیارت در فرهنگ اسلامی صرفاً یک رفتار فردی نیست. 
زیارت می‌تواند موجب تحرک جمعیت، ارتباط میان مناطق 
مختلف، انتقال فرهنگ، ایجاد بازارها و خدمات، گسترش 
ارتباطات اجتماعی و شــکل‌گیری شبکه‌های اقتصادی و 

فرهنگی شود.
بنابراین، حــرم حضرت معصومه)س( به‌تدریج به یک 
کانون ارتباطی تبدیل شد. زائرانی که از مناطق مختلف به 
قم می‌آمدند، علاوه‌بر انجام زیارت، با عالمان، راویان، مدارس، 
کتاب‌ها و اندیشه‌های شیعی ارتباط پیدا می‌کردند. به این 
ترتیب، زیارت می‌توانست به یک سازوکار انتقال فرهنگی 

تبدیل شود.
شکل‌گیری سرمایه اجتماعی شیعه

یکی از مفاهیم مهم جامعه‌شناســی تمدن، »سرمایه 
اجتماعی« است. سرمایه اجتماعی شامل شبکه‌های اعتماد، 
ارتباطات، هویت مشــترک و همــکاری میان اعضای یک 

جامعه است.
حضــور حضرت معصومــه)س( در قم موجب تقویت 
نمادهای مشــترک جامعه شــیعی شــد. حــرم حضرت 
معصومه)س( به‌تدریــج به محل تجمع گروه‌های مختلف 
تبدیل شــد: عالمان، ســادات، زائران، مــردم قم، راویان و 
دانش‌پژوهان. این شــبکه اجتماعی، زمینه مناسبی برای 
اســتمرار هویت شیعی فراهم کرد. از این منظر، حرم تنها 
یک مکان مذهبی نیست؛ بلکه می‌تواند یک نهاد اجتماعی 

تولیدکننده سرمایه اجتماعی تلقی شود.
تبدیل شدن به مرکز حدیث و دانش شیعی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای بلندمدت این فرآیند، توسعه 

ج( هجرت به‌مثابه شبکه‌سازی تمدنی
تمدن اسلامی از طریق شبکه‌هایی از شهرها، عالمان، 
راویان، زائران، مدارس و مراکز دینی شکل گرفته است. حضور 
حضرت معصومه در قم را می‌توان در نقطه آغاز تقویت یکی 
از این شبکه‌ها مشاهده کرد: مدینه، خاندان اهل‌بیت، امام 
رضا)ع(، ایران، قم، شبکه علما و زائران = تولید دانش شیعی.

بستر تاریخی و سیاسی هجرت؛ 
علویان در محاصره عباسیان

برای درک ابعاد تمدنی هجرت حضرت معصومه)س(، 
ناگزیر از شــناخت فضای سیاسی و فرهنگی عصر مأمون 
هستیم. سال ۲۰۱ هجری، دوران اوج سیاست‌های پیچیده 
خلافت عباســی در مواجهه با خانــدان علوی بود. مأمون، 
پس از به‌شهادت رســاندن امام هفتم، با رویکردی نرم اما 
پرمخاطره، امام رضــا)ع( را از مدینه به مرو انتقال داد و با 
تحمیل ولایتعهدی، در پی آن بود تا جایگاه منصوص امامان 
شیعه را تا حد یک زعامت صرفاً معنوی و بی‌خطر تنزل دهد.

حرکت امام رضا)ع( از مدینه به خراســان، در نتیجه، 
پیامدهای جغرافیایی و فرهنگی گســترده‌ای ایجاد کرد. 
حضرت معصومه)س( نیز پــس از حرکت امام رضا)ع( به 

سوی ایران، برای دیدار ایشان راهی این سرزمین شدند.
بنابراین، هجرت حضرت معصومه)س( را باید در پیوند با 
شبکه مهاجرت خاندان اهل‌بیت و سادات به ایران تحلیل کرد.

چرا قم؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پژوهش این است که چرا 

کاروان حضرت معصومه)س( در نهایت به قم رسید.
قم در آن دوره از ســابقه مهمی در گرایش به تشــیع 
برخوردار بود. قم که از اواخر قرن نخســت هجری به‌دلیل 
مهاجرت شیعیان کوفه، از جمله خاندان اشعری، به پایگاهی 
شیعی تبدیل شده بود، در مسیر تبدیل شدن به کانون مهم 
مذهبی و علمی قرار داشت. اما در سایه سیاست‌های مأمون، 
فضای این شهر به جولانگاه فرقه‌هایی چون واقفیه )منکران 
امامت امام رضا(، غُلات، زیدیه و اســماعیلیه بدل شده بود 

و تشیع امامی در لبه پرتگاه استحاله و تفرقه ایستاده بود.
از ایــن منظر، ورود حضرت معصومه)س( به قم با یک 

بستر اجتماعی آماده مواجه شد.
می‌توان این وضعیت را با مدل زیر نشان داد:

هویت شیعی موجود در قم؛ ورود شخصیت وابسته به 
خاندان امامت؛ افزایش منزلت دینی شهر؛ تقویت زیارت و 
ارتباطات مذهبی؛ جذب علما، سادات و زائران؛ تقویت شبکه 


